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یادداشت

نقطه نظر نگاه

امام ســجاد)ع( در صحيفه سجاديه به خداوند متعال 
عرض می کند: »أن نعضد ظالماً أو نخذل ملهوفاً« اين عبارات 
جزء دوگانه های به هم مرتبط اســت، از اينكه ستمگری را 
کمك کنيم يا ستمديده و فريادخواهی را به خود واگذاريم، 

به خداوند متعال پناه می بريم.
ياری ظالم و رها کــردن مظلوم، جزء مهلكات بوده و 
آســيبی است که در صورت ابتلا، دين، دنيا و آخرت انسان 
را بر باد فنا می دهد. »نعضد« از ريشــه »عضد« به معنای 
اعانه و کمك اســت. عضد هم به بازو گفته می شود؛ چون 
نقش بازو کمك رســاندن به انســان است. به همين دليل 

برای کســی که ياری هــای ويژه ای به 
انسان می رساند، از همين کلمه استفاده 
می شود. کلمه »معاضدت« نيز به معنای 

ياری رسانی است.
ظلم در مفهوم عام خود به معنای آن 
است که انسان چيزی را در غير جايگاه 
مخصوص خودش قرار دهد. نقطه مقابل 
ظلم هم عدل اســت و عادل کسی است 
که هر چيز را در جايگاه مخصوص خودش 
قرار  دهد. البته به اين معنا دايره عدل و 

ظلم بسيار فراخ خواهد شد.
در اينجا با دو نوع برداشت و معنای 
جمله »أن نعضد ظالماً« روبه رو هستيم 
کــه هر دو صحيح اســت؛ زيرا برخی از 
شارحان که در تبيين و تفسير صحيفه 
سجاديه متبحر و اهل دقت هستند، در 
کلمات خود گاهی هــر دو معنا را قائل 
شــده اند. يك معنا آن است که ظلم به 
معنای عام گرفته شــود که هم در خط 

ارتباط انســان و حضرت حق معنا دارد، هم در خط ارتباط 
انسان با خودش و هم در خط ارتباط انسان با ديگران. هر جا 
که اين جابه جايی انجام شود، ظلم اتفاق افتاده و آن شخص 
ظالم است. شرك و هر نوع گناه، ظلم است؛ زيرا در ارتباط 
انســان با خدا، انسان بايد طاعت کند و هر جا مرتكب گناه 
شــود، يعنی به جای طاعت، معصيت را قرار داده است.  هر 
چند که شــرك، ظلم عظيمی است. از سويی، همه گناهان 
انسان، از قبيل ستم کردن بر خويشتن هم هست. از سوی 
ديگر، اگر انسان در ارتباط با ديگران حقی را از حقوق معنوی 
يا مادی پايمال کند، باز هم مرتكب ظلم شده است. به اين 
ترتيب، »أن نعضد ظالماً« مفهوم وسيعی خواهد داشت. به 

اين معنا که کمك به هر نوع از انواع ظلم، مطرود اســت و 
بايد از آن به خدای متعال پناه برد.

معنای دوم ظلم در عبارت »أن نعضد ظالماً« بر اساس 
شواهد و قراينی، معنای خاص است؛ به اين مفهوم که کسی 
در موضــع تجاوز به حقوق بندگان خدا قرار گرفته، در اين 
مقام مستقر است، برای ستم به ديگران طرح و برنامه دارد 
و شــخصی در اين ستم معاون، معاضد و کمك کار او شود. 

اين معنا، به نظر به مقصود امام سجاد)ع( نزديك تر است.
درباره معنای وســيع، معمــولاً کلمه »گناه« را به کار 
می بريم؛ يعنی هر جا گناهی را تسهيل کنيم، در واقع مرتكب 

گناه شده ايم، اما وقتی سخن از ظالم به ميان می آيد، ذهن 
متدينان معطوف به ســتم ديگران است، هرچند که شرب 
خمر هم ظلم به شمار می آيد؛ اما عرف متشرعه ظلم به اين 
مفهوم است که انسان به شخصی که به حق ديگری تجاوز 

می کند، ياری برساند.
در روايات »اعانه بر اثم« يعنی کمك به گناه مطرح شده 
و در عين حال فهرســت مفصلی از کلمات اوليای خدا)ع( 
به کمك کردن به ظالم به معنای خاص مربوط می شــود. 
بنابراين، اگرچه تعبير امام)ع( ابايی از معنای وسيع ندارد،؛ 
اما از نظر سياق کلام بيشتر با معنای دوم هماهنگ است و 

شواهد بر اين مورد دلالت دارند.

کلمه »نعضد« به معنای کمك کردن و ياری رساندن 
است و مفهوم بسيار وســيعی دارد و شامل هر نوع اعانه و 
کمك به معاضدتی می شود. اين نكته هم بر روايات و کلمات 
اوليای خدا)ع( متكی است. در واقع، هر نوع کمكی به ظالم 
محكوم است؛ يعنی کمك باطنی، عاطفی، قلبی، جوارحی، 

مادی و معنوی نزد پروردگار متعال محكوم است.
در اينجا اين پرســش مطرح می شــود که آيا هر نوع 
کمكی به ظالم محكوم اســت؟ در پاسخ بايد توجه داشت 
که وقتی شــخصی ديگری را کتك می زند و ما چوبی به او 
برسانيم که بهتر بزند، يا سندی را به ناحق جابه جا می کند 
و ما در اين کار به او ياری برسانيم، اين 
کار قطعاً محكوم بوده و از گناهان کبيره 
اســت و به آن وعده آتش و عقوبت داده 
شده است؛ اما آيا کارهای ديگری مانند 
فراهم کردن محل استراحت، آب دادن 
يا غذا رساندن به ظالم هم جزء معاضدت 
به ظالم به شــمار می آيد؟ در اين زمينه 
ميان فقها و بزرگان مباحثه ای وجود دارد 
و خلاصه کلام اين است که اگر ظالم اين 
ويژگی ظلم در او مستقر شود، کمك به 
او محكوم اســت؛ اما اگر کسی اهل ظلم 
نباشد، کمك به او در موارد غير ظلم در 
عرف عقلًا جايز است، زيرا آن شخص در 

صفت ظلم مستقر نشده است.
زمانی که ظلم در شــخصی ملكه 
شود و کار رايج او ستم به ديگران باشد 
و تمــام تمرکز روانی او بر اين مســئله 
مستقر باشــد و همه امكانات او در اين 
زمينه صرف شود، مصداق عالی و درجه 
يك آن، ســلطان جائر و ظالم اســت. مصاديق کوچك هم 
شــامل کسی می شود که جنايتكار شده و زندگی و افكار او 
در خدمت ســتمگری نسبت به ديگران است. درباره چنين 
ظالمی، اعم از رژيم آل ســعود و دولت آمريكا آيا فقط وقتی 
مشغول ظلم به کسی است، نبايد به او کمك کنيم يا در هر 
شرايطی نبايد به او کمك کرد؟ از نظر فقهی دو پاسخ برای 
اين پرسش وجود دارد. برخی مانند علامه حلی می گويند: 
اعانه به ظالم در ظلمش حرام اســت؛ اما اگر لباس برای او 
بدوزيم يا غذايی برای او تهيه کنيم، حرام نيســت. اما بايد 
توجه داشت بيشتر فقها معتقدند وقتی ظلم در وجود کسی 

ملكه شد، هر نوع کمك رسانی به او حرام است.

حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمدجواد حاج علی اکبری

هرگونه کمك رساندن به ظالم حرام است

نثر روان »نيروهای نيمه وقت«
يكی از کتاب هايی که به صورت »زندگی نوشــت« رزمندگان در دوران دفاع 
مقدس نگاشــته شــده، »نيروهای نيمه وقت« اســت. اين کتاب حاوی خاطرات 
»علی رضا طاهری بروجنی« است و در آن با اتفاقاتی روبه رو می شويم که نويسنده 
با آن درگير بوده و پس از سال ها آنها را روی کاغذ آورده است. البته مشكل اساسی 
امروز در زمينه نگاشته های مربوط به خاطرات رزمندگان، دور شدن زمان اتفاق از 
زمان نوشــتن است که بسياری از جزئيات در اين ميان از بين می رود. »نيروهای 

نيمه وقت« شامل ۲۱ بخش است که هر بخش آن به يك خاطره اختصاص يافته و در بخش ضميمه تصاويری از نويسنده در دوران 
دفاع مقدس گرد آمده است.کتاب حجم زيادی ندارد و از طرفی نثر آن هم بسيار ساده و روان است. يكی از شاخصه های مهم کتاب، 
اين است که نويسنده سعی کرده است جزئيات نبردهای گردان زرهی تيپ 44 قمر بنی هاشم را در دفاع مقدس از بدو تشكيل اين 
گردان بيان کند.گفتنی است، در کتاب حاضر از تعداد زيادی از شهيدان چهارمحال  و بختياری نام برده شده است؛ افزون بر اين از 
شهيدان شاخص استان چهارمحال  و بختياری، مانند نخستين فرمانده گردان زرهی تيپ 44 قمربنی هاشم هم ياد شده است.در 
قسمتی از کتاب آمده است: »وقتی به پادگان دوکوهه رسيديم، يكی از بچه های بروجنی به سرعت خودش را به ما رساند و پس 
از احوالپرسی گفت: چندباری از بلندگو نام شما را اعلام کردند و گفتند به ستاد بياييد.به سرعت به طرف ستاد به راه افتاديم، در 
زديم و وارد شديم. برادر پاسداری روی موکت پشت ميز نشسته بود. سلام کردم و گفتم: علی رضا طاهری هستم؛ کاری داشتيد؟

بلافاصله گفت: آهان طاهری، همان که برادرش شهيد شده است. دلم هوری فرو ريخت، عرق سردی بر بدنم نشست، باور 
آن مشكل بود. باز هم نمی خواستم قبول کنم، دوست داشتم اين سناريو برای بازگرداندن من به عقب طراحی شده باشد. فكر 
می کردم با توجه به مجروح شدن احمدرضا، همه چيز نقشه است برای بازگرداندن من به بروجن. اصلًا دوست داشتم خواب بودم 

و يكباره از خواب بيدار می شدم و می ديدم همه چيز فقط يك خواب است، اما من خواب نبودم.«
»نيروهای نيمه وقت« را انتشارات »صدر المنتهی« در ۱5۰ صفحه مصور  و ۳۰۰۰ نسخه منتشر کرده است.

قبیله آفتاب

انحرافی به نام اسلام فقط رحمانی
حجت الاسلام حسن علی پور

برای اســلام رحمانی چندين دليل اقامه می کنند. دليل نخست، 
اصالت سبقت رحمت بر غضب در اسلام است. در اين زمينه نيز مصاديقی 
از قــرآن را بيان می کنند. برای نمونه، می گويند که آيات قرآن و نماز را 
با »بســم الله الرحمن الرحيم« می خوانيم. دليل دوم، لزوم همسويی دين 
با عقلانيت و تفكر مدرن اســت که می گويند پيامبر)ص( نيز عرف زمانه 
خود را پذيرفت. پس اين سيره، سيره ای عقلايی است که بايد از پيامبر 
اکرم)ص( الگوبرداری کرده و عرف زمانه را که مدرن بودن است، بپذيريم. 
با اين قاعده هر جا دين با عرف تزاحم داشت، بايد دين را حذف کنيم. در 
حالی که قرآن تنها »بسم الله الرحمن الرحيم« نيست و اين آيه بر اساس 
تناسب خود آغاز شده است و آيات فراوانی بر خشم الهی تأکيد می کند.

آيات متعددی وجود دارد که اسلام رحمانی را نفی کرده و در تعارض با 
اســلام رحمانی است. اينها تأکيد فراوانی بر نفی شرعيت و حدود دارند، 
در حالی که در قرآن ده ها آيه وجود دارد که زکات، خمس، حج، جهاد، 
امر به معروف، نهی از منكر و... را بيان می کند. نزديك به 7۰۰ آيه فقهی، 
شرعيت را تبيين و تشريع می کند و اگر اين شرعيت به بهانه خشن بودن 
جايی نداشت، قرآن آن را گسترده بيان نمی کرد. نفی جهاد از طريق اسلام 
رحمانی از ديگر تعارضات آن با قرآن است. آيات فراوانی در زمينه جهاد 
و شهادت وجود دارد. رحمت محض جلوه دادن اسلام، از ديگر تعارضات 
اسلام رحمانی با قرآن است. قرآن می گويد: »خشم خود را بر کفار فرود 
آورديد.« در اين زمينه موارد متعددی وجود دارد. انبيا نيز رفتار قهر آميز 
فراوانی داشــته اند. برای نمونه، برخورد تند حضرت موسی)ع( با هارون، 
برخورد شديد حضرت سليمان)ع( با هدهد و جنگ پيامبر)ص( با مشرکان، 
از ديگر مسائل بيان شده در رفتار انبيا است که اين موضوع با اسلام رحمانی 
سازگار نيست. حضرت محمد)ص( در روز فتح مكه با وجود اينكه اعلام 
عفو عمومی کردند، فرمودند: »هشــت نفر مهدورالدم هستند، حتی اگر 
خود را به پرده کعبه آويزان کنند.« پيامبر)ص( در اجرای احكام بســيار 
قاطع بودند. مواردی ذکر شــده است که اصحاب خود را به سبب ارتداد 
مهدورالدم اعلام می کردند و... . تمام اينها سيره نبوی است. البته برخی 
می گويند که پيامبر)ص( هيچ کسی را در جنگ ها نكشته است، ولی اين 
موضوع نيازمند به اثبات است. حتی اميرمؤمنان)ع( می فرمايند: »در زمانی 
که فشار کار بيشتر می شد، به پيامبر)ص( پناه می برديم.« آيا پيامبر)ص( 
در اين زمان با اعجاز مقابل دشــمن می ايســتادند يا از شمشير استفاده 
می کردند؟ اهل بيت)ع( نيز تأکيد می کنند دشمن ستمگر و يار ستمديده 
باشيد. اميرمؤمنان)ع( نيز در جنگ های مختلف سر ده ها نفر را زدند. خود 
خدا نيز دستور داده است که مشرکان را بكشيد تا فتنه را خاموش کنيد. 
در اين باره نيز موارد فراوانی وجود دارد.  ما در سنت الهی عذاب دنيوی 
و اخروی داريم که آيا اينها سيره رحمانی الهی است يا شقاوت؟ خدا به 
حضرت ابراهيم)ع( الهام می کند که ســر پسرت اسماعيل)ع( را ببُر، آيا 
اين رحمت است؟ اين  همه اقوام و گروه هايی که خدا با عذاب نابود کرد، 

آيا اينها ناقض اسلام رحمانی نيست؟

گلی از باغ

مكتب چریكی شهيد ناظری
عليرضا جلاليان

در طــول دوران خبرنگاری ام تنها فردی بود که با او درباره 
کارش مصاحبه کردم و دقيقاً ساعت هشت صبح روز دوشنبه ای 
کــه گزارش عمليات مقابله بــا دزدان دريايی در خليج عدن در 
هفته نامه منتشر شده بود، تماس گرفت و تشكر کرد؛ اين روحيه 

سپاسگزاری يكی از ويژگی های او بود.
حاج محمد را از قديم می شناختم، شنيده بودم که يك جزيره 
در خيلج فارس)فارور( در اختيار گرفته و بچه های بسيجی را آموزش 
می دهد؛ اما نام او را ماجرای دستگيری تفنگداران دريايی انگليس 
در خليج فارس برايم پر رنگ تر کرد تا اينكه او را از نزديك در يكی 
از آموزشگاه های سپاه تهران ديدم. بعداً فهميدم که اين شخص همه 
را آموزش نظامی داده و تمام عمر خدمت خود در سپاه را صرف 
تربيت چريك های انقلاب اسلامی، اعم از بسيجی، پاسدار، نيروهای 
نوپوی ناجا، رزمندگان حزب الله، رزمندگان بوسنی و  هرزه گوين، 
مجاهديــن افغانی، مجاهدين عراقی و رزمندگان يمنی و... کرده 
است. تشكيل يگان های عمليات ويژه در نيروهای چهارگانه سپاه 
و سازمان بسيج، شرکت در عمليات های برون مرزی کردستان عراق 

در دوران دفاع مقدس و... از اقدامات ويژه اوست.
حاج محمد منحصربه فرد بود؛ عموم مردم او را با مســتند 
»مسابقه فرمانده« می شناختند؛ مستندی از شبكه افق که فرمانده 
آن در ســری دوم و ســوم، حاج محمد ناظری بود. او بخشی از 
تجربيات خود را که برای تربيت نيروهای انقلاب کسب کرده بود، 
در قالب مستند مســابقه فرمانده ارائه داد و مهم تر اينكه اگرچه 
حدود ۶۰ سال داشت، اما پابه پای جوانان فعاليت می کرد و اصلًا 
خودش هم جوان بود. خيلی ها می گفتند او ابهت نظامی داشت؛ 
اما من در او محبت را ديدم، محبت و شوقی که سبب می شد او 

تمام وقت خود را صرف آموزش و تربيت نيروهای انقلابی کند.
محمد ناظری موشك يا سلاحی نساخت؛ اما اقدامی اساسی تر 
کرد و آن، تربيت نيروهای انقلاب در سراســر پهنه جهان اسلام 
بود. او در اين سال ها توانست يك مكتب چريكی مبتنی بر مكتب 
انقلاب اسلامی را در تداوم امثال شهيد چمران ها بنا کند. مكتب 
چريكی سردار شهيد محمد ناظری در ذيل مكتب انحصاری دفاعی 
انقلاب اسلامی در آينده، موضوع تدريس دانشكده های دافوس در 
جهان خواهد بود. بخشــی از فرماندهان شهيد جبهه مقاومت که 
امروز نام شــان پس از شهادت بيان می شوند، همگی شاگردان او 

هستند. از عماد مغنيه تا...
»گريواس« در يونان، »ژياپ« در ويتنام، »ارنستو چه گوارا« در 
کوبا، »ديويد استرلينگ« در انگليس، »چارلی بك ويس« در آمريكا 
چريك های صاحب مكتب جهان هستند؛ اما در مقابل اينها، انقلاب 
اسلامی با داشتن سابقه تاريخی رئيس علی دلواری در جنوب، ميرزا 
کوچك خان جنگلی در شمال، مصطفی چمران در لبنان و ايران و 
امثال شهيد ناظری حرفی متفاوت می زند و آن، حريت، آزادگی و 
مردانگی است و تفاوت نيروهای انقلابی از نيروهای غيرانقلابی در 
همين اســت. امروز به مدد آموزش ها و تربيت شهيد ناظری، اين 

مكتب دفاعی زنده و پيش رونده خواهد ماند.  

 آیا هميشه ارث زن کمتر از مرد است؟
آیت الله شيخ جعفر سبحانی

اگر زن و مرد در انسان بودن با هم يكسان هستند، چرا ديه 
مرد بايد نصف ديه زن باشد؟ پاسخ اين است که اختلاف در ديه به 
سبب اختلاف در انسان بودن نيست، بلكه برای جبران ضرر اقتصادی 
است که بر خانواده مقتول وارد می شود. ضرری که به خانواده بر اثر 
کشته شدن مرد وارد می شود، بيشتر از زن است. مرد نان آور خانواده 
است و از بين رفتن او موجب ضرر بيشتری می شود.آيات جانبخش 
قرآن در دنيايی نازل شده که زن از وسيع ترين حقوق محروم بوده 
اســت. به عبارتی، زن در شبه جزيره عرب اعتبار و ارزشی نداشت. 
ا  خداوند در چنين فضايی اين آيه را نازل می کند: »للِرِّجالِ  نصَيبٌ  مِمَّ
ا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الْقَْرَبوُنَ  ترََكَ الوْالدِانِ وَ الْقَْرَبوُنَ وَ للِنِّساءِ نصَيبٌ مِمَّ
ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ کَثُرَ نصَيباً مَفْرُوضاً« )نساء: 7(.يعنی اگر پدر و مادر و  مِمَّ
بستگان انسان از دنيا برود، هم مرد حق ارث دارد و هم زن. وقتی در 
قرآن يك سوره مفصل به نام نساء وجود دارد، اين نشان دهنده ارزش 
زن است. در اين سوره آيات بسياری به زنان مربوط می شود.اينكه 
معروف است سهميه زن در ارث هميشه کمتر از مرد است، کلام 
صحيحی نيســت. ارث زن گاه کمتر است و گاه اين دو مساوی اند 
و گاه ارث زن از مرد بيشتر است.گاه ارث زن کمتر است؛ خداوند 
کَرِ مِثْلُ  حَظِّ  ُ في  أوَْلادِکُمْ للِذَّ در آيه ای می فرمايد: »يوُصيكُــمُ اللهَّ
الْنُثَْيَيْنِ« )نساء: ۱۱( اگر پدر انسان از دنيا رود، دختر يك سهم و 
پسر دو سهم ارث می برد.گاه سهم هر دو يكی است؛ وقتی پسر از 
دنيا برود و پدر و مادر او زنده باشند، هر کدام سدس ارث می برند: 
ا ترََكَ« )همان(.گاهی هم  سُ  مِمَّ ــدُ »وَ لِبَوََيهِْ لكُِلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
سهم زن بيشتر است؛ وقتی زن بميرد و شوهر و يك دختر داشته 
باشد؛ شوهر در اين صورت يك چهارم ارث می برد: »فَإنِْ کانَ لهَُنَّ 
ا ترََکْن« )نساء: ۱۲(همچنين، زن وقتی ارثيه را به  وَلدٌَ فَلكَُمُ الرُّبعُُ  مِمَّ
ارث می برد، آن را مصرف نمی کند و می تواند ذخيره کند؛ ولی مرد 
آن را در اداره خانواده و واجب النفقه های خود به مصرف می رساند. 
مرحوم علامه طباطبايی در الميزان در محاســبه ای رياضی ثابت 
کرده اســت که زن بيش از مرد ارث می برد.اگر حقوق اسلام را در 
کنار حقوق ساير اديان بگذاريم، ارزشی که اسلام بر حقوق زن قائل 
شده است، به روشنی خود را نشان می دهد.اينجاست که امام)ره( 
فرمودنــد: يكی از معجزات قرآن همين احكام جامع و بابرکت آن 
است که بر زبان فردی که درس نخوانده و سواد نياموخته، جاری 
می شود؛ به ويژه قوانينی که برخلاف محيط رايج در آن زمان بوده 
اســت. زن موجودی ســر تا پا عاطفه است؛ اما مرد قوی، شديد و 
محكم اســت و برای کارهای محكم ساخته شده است. به همين 
دليل، زن بايد کودکان را برای جامعه تربيت کرده و کارهای خانه 
را رســيدگی کند. البته اين با درس خواندن او و ياد گرفتن هنر 
منافاتی ندارد. کســانی که تصور می کنند شيرخوارگاه و امثال آن 

می تواند جايگزين تربيت مادر شود، اشتباه می کنند.

اولين همایش ملی فرهنگ دفاعی به همت معاونت فرهنگی 
و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح هفته گذشته در مرکز 
همایش های بين المللی صدا و سيمای جمهوری اسلامی با حضور 
فرماندهان، مســئولان، صاحب نظران و اصحاب فرهنگ برگزار 
شــد. آنچه در ادامه می خوانيد، برگزیده ای از سخنرانی های این 

همایش است.

قلب و ذهن ساحت یك ملت
سردار حسين ســلامی، جانشين فرمانده کل سپاه در اين همايش 
با اشــاره به کلام رهبر معظم انقلاب که دفاع را جزئی از هويت يك ملت 
می دانند، اظهار داشــت: فرهنگ مجموعه نظام ارزش ها، نگرش ها، باورها، 
اعتقادات و الگوی های رفتار يك جامعه را شكل می دهد و يكی از مهم ترين 
مؤلفه های حيات هر ملتی به شــمار می آيد.وی با بيان اينكه فرهنگ روح 
يك جامعه است، گفت: هر جامعه دارای يك کالبد هندسی و يك جسم 
مادی است که البته بخشی از بزرگی و عظمت يك ملت به شمار می آيد؛ 
اما آنچه بيش از اين جســم مــادی و کميت جمعيت و ثروت های مادی، 
نشــان دهنده بزرگی و عظمت يك ملت اســت، روح و تفكر و ذهنيت آن 
ملت و جامعه است.جانشين فرمانده کل سپاه با توضيح اينكه قلب و ذهن 
ساحت بزرگ يك ملت و جامعه را شكل می دهند، تأکيد کرد: قلب و ذهن 
يك جامعه مرکز تحقق،  انديشه ، باور،  تفكر،  احساس،  عاطفه و آرزوی يك 
ملت است و خداوند قلب را مرکز تفقه و تعقل قرار داده است، اما در حال 

حاضر می بينيم که برخی جوامع قلب دارند، اما تفقه نمی کنند.
سردار سلامی ادامه داد: ملت هايی که قلب و ذهن متصل خود را با 
قلب و ذهن بيگانه پيوند می زنند، انديشه ای مستقل برای حيات خود ندارند 
و ملت هايی فاقد زندگی و حيات انسانی هستند و اين ديدگاه قرآن است.وی 
با بيان اينكه استكبار جهانی قصد داشت با تحريم اقتصادی ما را به تسليم 

سياسی وادار کند، اذعان کرد: هرگز 
در تاريخ نمی يابيد که ملتی در مقياس 
جهانی چنــد ســال را در محاصره 
اقتصادی گســترده قرار گرفته باشد، 
اما سرانجام ما در برابر اين سناريوها 
پيروز شديم.جانشين فرمانده کل سپاه 
با بيان اينكه قرآن به ما می فرمايد به 
دشمن حتی ميل خفيف هم نكنيد، 
گفت: اين فرهنگ و تفكر و باورهای 
ماست که ما را به پيروزی می رساند.

سردار سلامی با اشاره به اينكه مسجد،  
مدرسه و خانه بزرگ ترين معلمان اخلاقی جوانان ما هستند، يادآور شد: ما 
از تاريخ آموخته ايم که مسير سعادت مسلمانان از ايستادگی،  جهاد و تكيه 
بر ظرفيت های درون و مهم تر از همه توکل بر خدا می گذرد و اين آرزو که 
تعامل با غرب جاده سعادت ملت را می گشايد، کوته بينی سياسی و تحقير 
شــخصيت يك ملت است.وی افزود: ما تجربه کرده ايم که هر کجا با مدل 

جهاد با دشــمن برخورد کرده ايم، موفق بوده ايم و شاهد مثال اين قضيه 
پيشرفت های دفاعی،  هوافضا،  هسته ای و نانو در کشور ماست.

علم، اقتصاد و فرهنگ
دکتر مخبر دزفولی، دبير شــورای عالی انقلاب فرهنگی هم در اين 
همايش اظهار داشــت: اهتمام حوزه 
نظامی کشور به مسائل فرهنگی يك 
نقطه قوت و وجه متمايز نيروی نظامی 
اســلامی با نيروهای نظامی در ساير 
نظريه  فرهنگ هاســت.وی گفت: در 
کلان فرهنگی انقلاب اسلامی دفاع از 
مظلوم، مقابله با سلطه، استقلال طلبی 
در قالب هايی، مانند حمايت از مردم 
مظلوم فلسطين رخ می نمايد که همگی 
از فرهنگ اسلامی نشئت گرفته است.

دکتر دزفولی افزود: برنامه ريزی 
کلان در ســه حوزه اقتصــاد، علم و 
فنــاوری و فرهنگ، و طراحی اقدامــات عملی ذيل اين برنامه ريزی کلان 
می  تواند مانند بنيانی مرصوص از انقلاب اســلامی حفاظت کند و موجب 
جهش تمدنی شــود.وی در ادامه گفت: قوه عاقله نظام اسلامی که ريشه 
در مفهوم الهی ولايت و امامت دارد، توانسته مانند ناخدايی مدبر و شجاع 

اين کشتی را در جهان پرتلاطم کنونی به خوبی هدايت کند.عضو هيئت 
علمی دانشــگاه تهران ادامه داد: يكی از اصلی ترين اضلاع سازنده قدرت 
کشــور، علم و فناوری است که پيشرفت های کشور در اين بخش موجب 
اعجاب و نگرانی دشــمنان شده است و در اين زمينه بايد به نقشه جامع 
علمی کشور عمل کنيم.وی گفت: در ضلع فرهنگ با توجه به گستردگی 
و پيچيدگی کار بســياری باقی مانده است که در اين زمينه برنامه کلان 
»نقشه مهندسی فرهنگی« است.دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه 
داد: ضلع ســوم جهش تمدنی اقتصاد مقاومتی اســت که اين ضلع بدون 
اقتصاد دانش بنيان محقق نخواهد شــد و در سياست های کلی ابلاغ رهبر 
معظم انقلاب )مدظله العالی( هم اين موضوع مهم مدنظر قرار گرفته است.

فرهنگ دفاعي قوام بخش سازمان دفاعی
ســردار عامری، دبير علمی اين همايش نيز در ابتدای اين مراســم 
طی سخنانی گفت: فرهنگ دفاعی اصلی ترين سازمان  دهنده و قوام  بخش 
ســازمان دفاعی جمهوری اسلامی ايران است.وی افزود: چون نوك اصلی 
پيكان دشمنی ها به سمت فرهنگ است، توجه به فرهنگ در نظريه کلان 
دفاعــی ما جايگاه ويژه ای دارد.عامری ادامه داد: همان طور که عامل اصلی 
پيروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ اسلامی بود، امروز هم همين فرهنگ قوه 
محرکه انقلاب اسلامی در همه عرصه ها به شمار می آيد. در پايان اين مراسم 
از خانواده های معظم شــهيد همدانی و شهيد صارمی و خانم مجتهدزاده، 

همسر ديپلمات جاويدالاثر موسوی نيز با اهدای جوايزی قدردانی شد

گزارش صبح صادق از اولين همایش ملی فرهنگ دفاعی

فرهنگ اسلامی قوه محرکه انقلاب در همه عرصه ها است
حسن ابراهيمی

 در تمام اعزام ها حاضر بود
يوسف بدون استثنا در تمام اعزام های »بردخون« يا در حال اعزام شدن بود، 
يا مشغول اعزام کردن بچه ها. به جرئت می توان گفت در تمام مدت سال های دفاع 
مقدس او در اختيار جبهه و جنگ بود. ضمن بر عهده داشــتن مســئوليت پايگاه 
مقاومت کربلا در بردخون، به عنوان عضوی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 

حضور او در تمامی امور مربوط به انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی ستودنی بود.
به نقل از دوستان شهيد یوسف بردستانی

يوسف روز دوم فروردين سال ۱۳۳4 در روستای بردخون به دنيا آمد. پدرش شغل کشاورزی و باغداری داشت. هفت ساله بود که با 
اشتياق راهی مدرسه شد. در شش سالگی در دبستان فولادی دوره دبستان را به پايان برد. برای ادامه تحصيل به شهر گناوه رفت. اما پس 
از اندك زمانی، با درك اوضاع معيشتی پدر، درس و مدرسه را بدرود گفت و به بردخون بازگشت. تا حدود سن ۱۸ سالگی به انواع کارها 
مبادرت کرد و البته همزمان از خواندن کتاب و مجلات و رفت و آمد به مجالس مختلف مذهبی غافل نماند. در سن ۱۸ سالگی به خدمت 
سربازی رفت. در پادگان ۰5 کرمان آموزش ديد و سپس به شيراز منتقل شد.  پس از پايان خدمت سربازی در شيراز به کار مشغول شد. با 
دريافت گذرنامه از شيراز راهی کشور قطر شد. به شغل نجاری روی آورد، اما دوری از خانواده و وطن را تاب نياورد و به بردخون بازگشت 
و ســپس کارگاه کوچك نجاری خود را راه اندازی کرد. يوســف در ســال ۱۳54 ازدواج کرد. پس از مراجعت از قطر از نخســتين روزهای 
پيروزی انقلاب اسلامی به پاسداری و حراست از دستاوردهای انقلاب پرداخت. بسيج را در بردخون بنيان نهاد. آغاز حماسه دفاع مقدس 
فصلی نو را در زندگی يوسف رقم زد، وی مدتی مسئوليت سپاه »دلوار« و »محمد عامری« را برعهده داشت. او از آغاز تشكيل ناو تيپ ۱۳ 
اميرالمؤمنين)ع( در استان بوشهر در مقام يكی از فرماندهان گروهان و گردان اين تيپ حضور داشت تا اينكه در سال ۱۳۶5 )بين روزهای 

۲۹ دی ماه تا ۳ بهمن ماه( با پذيرفتن مسئوليت معاون گردان کميل در عمليات کربلای 5 به فيض شهادت رسيد. 


